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مقدمه

ناخواســته،  یــا  هــر خانــواده، خواســته 

ــرای نســل بعــد به‌جــا می‌گــذارد.  میراثــی ب

بخشــی از ایــن میــراث قابــل لمــس اســت؛ 

ماننــد خانــه، تحصیــات، خاطــرات یــا رســم 

ــری  ــش مهم‌ت ــا بخ ــی. ام ــوم خانوادگ و رس

نیــز وجــود دارد کــه دیــده نمی‌شــود، نامــی 

روی آن گذاشــته نمی‌شــود و معمــولًا تــا 

ســال‌ها کســی متوجــه حضــورش نیســت؛ 

ارتباطــی  میــراث  پنهــان،  میــراث  ایــن 

خانــواده می‌باشــد.

ــردن  ــن، صحبت‌ک ــا راه‌رفت ــودکان تنه ک

میراث پنهان خانواده
چگونه شیوه گفت‌وگوی والدین،

 روابط فرزندان را در آینده شکل می‌دهد؟

 مرضیه قمری 

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

ونکوور کانادا
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ــد؛  ــن نمی‌آموزن ــدن را از والدی ــا درس‌خوان ی

ناراحتــی  آن‌هــا یــاد می‌گیرنــد هنــگام 

چگونــه حــرف بزننــد، هنــگام اختــاف چگونه 

واکنــش نشــان دهنــد، چگونــه محبّــت کنند، 

ــه »نــه« بگوینــد، چگونــه عذرخواهــی  چگون

کننــد و چگونــه از خــود دفــاع کننــد. به‌بیــان 

ــاد  ــه ی ــه را در خان ــان رابط ــا زب ــر، آن‌ه دیگ

می‌گیرنــد.

بســیاری از والدیــن تصــور می‌کننــد 

تربیــت، زمانــی اتّفــاق می‌افتــد کــه در حــال 

آمــوزش‌دادن، نصیحت‌کــردن یــا تعییــن 

قانــون هســتند؛ در حالــی کــه بخــش بزرگــی 

ــرد  ــکل می‌گی ــی ش ــت، در لحظه‌های از تربی

ــودک  ــچ آموزشــی در کار نیســت. ک ــه هی ک

ــدر و  ــه پ ــد ک ــاهده می‌کن ــکوت مش در س

مــادر چگونــه بــا یکدیگــر صحبــت می‌کننــد، 

هنــگام خســتگی چــه لحنــی دارنــد، هنــگام 

اشــتباه دیگــری چگونــه واکنــش نشــان 

می‌دهنــد و آیــا احساســات خــود را مســتقیم 

بیــان می‌کننــد یــا پشــت کنایــه، ســکوت و 

ــازند. ــان می‌س ــرزنش پنه س

ــری اجتماعــی  ــه یادگی ــر اســاس نظری ب

ــه از  ــش از آنک ــودکان بی ــدورا، ک ــرت بن آلب

آمــوزش مســتقیم یــاد بگیرنــد، از مشــاهده 

همچنیــن  می‌آموزنــد.  الگوبــرداری  و 

ــان‌داد  ــتگی نش ــه دلبس ــی در نظری جان‌بالب

کــه کیفیــت رابطــه اوّلیــه‌ی کــودک بــا 

ــط  ــکل‌گیری رواب ــرای ش ــه‌ای ب ــن، پای والدی

ــن  ــت. ای ــی اس ــد زندگ ــال‌های بع او در س

دارنــد:  مشــترک  پیــام  یــک  یافته‌هــا 

ــا  ــای م ــه حرف‌ه ــه ب ــش از آنک ــدان بی فرزن

ــاط  ــردن و ارتب ــیوه زندگی‌ک ــد، ش گوش‌دهن

تماشــا‌می‌کنند. را  مــا  برقرار‌کــردن 

به‌همین‌دلیــل، شــاید مهم‌تریــن پرسشــی 

کــه هــر پــدر و مــادری بایــد گاهــی از خــود 

بپرســد ایــن نباشــد کــه »امــروز چــه چیــزی 

ــد:‌  ــن باش ــه ای ــاد دادم؟« بلک ــدم ی ــه فرزن ب

»اگــر تمــام گفت‌وگوهــای امــروز خانــه 

ضبــط شــود، فرزنــدم چــه تصویــری از یــک 

رابطــه ســالم بــا خــود بــه آینــده می‌بــرد؟«

ــر  ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــه از نس ــرا آنچ زی

ــا  ــا ارزش‌ه ــا ی ــا ژن‌ه ــل می‌شــود، تنه منتق

نیســت؛ شــیوه‌ی گفت‌وگــو کــردن نیــز 

ــت.  ــواده اس ــراث خان ــی از می بخش

لحن؛ اوّلین زبان رابطه

بســیار پیــش از آنکــه واژه‌هــا شــکل بگیرنــد، 

ارتبــاط انســان‌ها بــا صــدا آغــاز شــد. انســان 

ــط را  ــان و خ ــه زب ــش از آنک ــتین، پی نخس

ــق  ــود را از طری ــات خ ــد، احساس ــداع کن اب

ــرکات  ــره و ح ــت چه ــدا، حال ــگ ص آوا، آهن

ــرد. صــدای  ــل می‌ک ــران منتق ــه دیگ ــدن ب ب

ــدای  ــد و ص ــت می‌آفری ــاس امنی آرام، احس

خشــن، نشــانه خطــر بــود. بــا گذشــت زمان، 

واژه‌هــا بــه ایــن صداهــا اضافــه شــدند، امّــا 
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مغــز انســان همچنــان همــان مســیر قدیمی 

را حفــظ کــرده اســت؛ مــا ابتــدا احســاس را 

دریافــت می‌کنیــم و ســپس معنــای کلمــات 

ــم. ــردازش می‌کنی را پ

علــوم  پژوهش‌هــای  نیــز  امــروزه 

ــد.  ــد می‌کنن ــوع را تأیی ــن موض ــاب ای اعص

زمانــی کــه کســی بــا مــا صحبــت می‌کنــد، 

مغــز فقــط واژه‌هــا را تحلیــل نمی‌کنــد؛ 

بلکــه هم‌زمــان آهنــگ صــدا، شــدّت بیــان، 

ــی  ــار هیجان ــا و ب ــار، مکث‌ه ــرعت گفت س

ــن  ــه همی ــد. ب ــی می‌کن ــز ارزیاب ــه را نی جمل

دلیــل اســت کــه گاهــی پــس از یــک 

ــزد،  ــدی ن ــرف ب ــم: »ح ــو می‌گویی گفت‌وگ

ــدم.« ــت ش ــش ناراح ــرز گفتن ــا از ط ام

کــودکان نســبت بــه ایــن پیام‌هــای 

هیجانــی حسّــاس‌تر از بزرگســالان هســتند. 

ــل  ــئول تحلی ــه مس ــز ک ــی از مغ بخش‌های

ــوز  ــتند، هن ــان هس ــرل هیج ــی و کنت منطق

ــش از  ــا بی ــن آن‌ه ــدند؛ بنابرای ــال رش در ح

ــد،  ــا توجه‌کنن ــق واژه‌ه ــای دقی ــه به‌معن آنک

ــا  ــه »آی ــد ک ــخ می‌دهن ــام پاس ــن پی ــه ای ب

در کنــار ایــن فــرد احســاس امنیــت می‌کنــم 

یــا نــه؟«

ــا  ــد »بی ــه‌ای مانن ــل، جمل ــن دلی به‌همی

اینجــا« می‌توانــد دو تجربــه‌ی کامــاً متفاوت 

ــه  ــا لحنــی آرام، محترمان ایجــاد کنــد. اگــر ب

ــود،  ــه ش ــمی گفت ــاس چش ــا تم ــراه ب و هم

بــرای کــودک دعوتــی بــه ارتبــاط اســت؛ امــا 

همــان جملــه، اگــر بــا صدایــی بلنــد، لحنــی 

تنــد یــا چهــره‌ای خشــمگین همــراه باشــد، 

ــود.  ــل می‌ش ــز تبدی ــی تهدیدآمی ــه پیام ب

ــه‌ی هیجانــی  واژه‌هــا یکســان‌اند، امــا تجرب

کــودک کامــاً متفــاوت اســت.

رایج‌تریـــن  از  یکـــی  نکتـــه،  ایـــن 

سوءبرداشــت‌های والدیــن را روشــن می‌کنــد. 

»مــن  می‌گوینــد:  والدیــن  از  بســیاری 

ــت  ــب درس ــزدم.« و اغل ــدی ن ــرف ب ــه ح ک

می‌گوینــد؛ آن‌هــا از کلمــات توهین‌آمیــز 

فقــط  کــودک  امّــا  نکرده‌انــد.  اســتفاده 

را نشــنیده اســت؛ او خســتگی،  کلمــات 

ــت  ــا عصبانی ــه ی ــراب، عجل ــدی، اضط ناامی

نهفتــه در صــدای والــد را نیــز دریافــت 

کرده‌اســت.

ایـــن  ارتبـــاط،  روان‌شناســـی  در 

بخـــش از پیـــام که بـــدون اســـتفاده از 

فراکلامی                                 ارتبـــاط  می‌شـــود،  منتقل  واژه‌ها 

نـــام   )Paralinguistic Communication(

دارد. گاهـــی ایـــن پیام فراکلامـــی، اثری 

بســـیار عمیق‌تـــر از خـــود واژه‌هـــا دارد. 

بـــرای مثال، جمله »اشـــکالی نـــدارد« اگر 

احســـاس  گفته‌شـــود،  آرامش  و  لبخند  با 

پذیرش ایجـــاد می‌کند؛ امـــا همان جمله، 

اگر با لحنی ســـرد، همراه با آه کشـــیدن یا 

واقعی  پیام  بیان‌شـــود،  چشم‌ها  چرخاندن 

یا حتّی طرد است. ناامیدی، ســـرزنش  آن 

ــا واژه‌هــا را  ــودکان تنه ــل، ک به‌همین‌دلی

ــد؛ آن‌هــا لحــن رابطــه  ــن نمی‌آموزن از والدی

را نیــز یــاد می‌گیرنــد. آن‌هــا مشــاهده 
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می‌کننــد کــه در ایــن خانــواده،‌ افــراد هنــگام 

ناراحتــی چگونــه صحبــت می‌کننــد، هنــگام 

اختــاف، چگونــه صــدا را بــالا می‌برنــد 

یــا پاییــن می‌آورنــد، چگونــه از دیگــری 

احتــرام  چگونــه  و  می‌کننــد  درخواســت 

یــا بی‌احترامــی را در لحــن خــود نشــان 

می‌دهنــد.

تجربه‌هــای  ایــن  زمــان،  مــرور  بــه 

حافظــه‌ی  از  بخشــی  بــه  تکرارشــونده 

ــدون  ــود. ب ــل می‌ش ــودک تبدی ــی ک هیجان

آنکــه کســی آموزشــی رســمی بدهــد، او یــاد 

می‌گیــرد کــه آیــا در روابــط بایــد بــا آرامــش 

صحبــت کــرد یــا بــا فریــاد، آیــا بــرای 

شنیده‌شــدن بایــد کنایــه‌زد یــا می‌تــوان 

ــود را  ــته‌ی خ ــه خواس ــتقیم و محترمان مس

بیان‌کــرد.

لحــن، فقــط رنــگ صــدای مــا نیســت؛ 

نخســتین زبانــی اســت کــه کــودک از طریــق 

آن، معنــای امنیــت، احتــرام، محبّــت و 

تعــارض را می‌آمــوزد. 

معنا؛ جایی که گفت‌وگو از آن آغاز می‌شود

بســیاری از مــا تصــوّر می‌کنیــم کــه گفت‌وگــو 

از لحظــه‌ای آغــاز می‌شــود کــه دهان‌مــان را 

بــاز می‌کنیــم و جملــه‌ای بــر زبــان می‌آوریــم؛ 

ــیار  ــاط بس ــی، ارتب ــگاه روان‌شناس ــا از ن امّ

زودتــر آغــاز شده‌اســت. پیــش از آنکــه 

ــال  ــا در ح ــن م ــود، ذه ــه ش ــه‌ای گفت کلم

تفســیر آن چیــزی اســت کــه دیــده یــا 

ــت. ــنیده اس ش

ــد  ــن فراین در روان‌شناســی شــناختی، ای

 )Cognitive Appraisal( ارزیابــی شــناختی

نــام دارد؛ یعنــی مغــز بــه هــر رویــداد معنــا 

می‌دهــد و ســپس بــر اســاس همــان معنــا، 

احســاس و رفتــار مــا شــکل می‌گیــرد. 

به‌همین‌دلیــل، آنچــه مــا را عصبانــی، نگــران 

ــار  ــودِ رفت ــه خ ــد، همیش ــور می‌کن ــا دلخ ی

طــرف مقابــل نیســت؛ بلکــه برداشــتی اســت 

ــم. ــار می‌کنی ــه از آن رفت ک

ــومین‌بار  ــرای س ــان ب ــد فرزندت فرض‌کنی

ــما  ــن ش ــر ذه ــنود. اگ ــان را نمی‌ش صدایت

یــا  »بی‌احترامــی«  بــه  را  رفتــار  ایــن 

ــاس  ــالًا احس ــد، احتم ــر کن ــازی« تعبی »لجب

خشــم خواهیــد کــرد و ایــن خشــم در لحــن، 

ــا  ــات شــما آشــکار می‌شــود. امّ ــگاه و کلم ن

اگــر همــان رفتــار را بــه »غرق‌شــدن در 

ــز«  ــا »ضعــف در تمرک ــازی«، »خســتگی« ی ب

نســبت دهیــد، واکنــش شــما احتمــالًا آرام‌تر 

و ســازنده‌تر خواهــد بــود.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه رفتــار کودک 

در هــر دو حالــت یکســان اســت؛ آنچــه 

تغییــر کــرده، معنایــی اســت کــه والــد بــه‌آن 

داده‌اســت.
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ایــن همــان نقطــه‌ای اســت کــه کیفیــت 

ارتبــاط را تعییــن می‌کنــد، زیــرا مســیر 

ــت: ــن اس ــو چنی ــی گفت‌وگ واقع

برداشت >-- هیجان >-- لحن >-- کلمات

اگـــر برداشـــت مـــا نادرســـت یـــا شـــتاب‌زده 

باشـــد، حتّـــی مؤدبانه‌تریـــن جمـــات نیـــز 

رنـــگ ســـرزنش بـــه خـــود می‌گیرنـــد. امـــا 

ـــه  ـــد لحظ ـــاوت، چن ـــش از قض ـــه پی زمانی‌ک

مکـــث می‌کنیـــم و از خـــود می‌پرســـیم: 

ـــار  ـــن رفت ـــرای ای ـــا تفســـیر دیگـــری هـــم ب »آی

وجـــود دارد؟«، فرصـــت می‌دهیـــم بخـــش 

ـــا  ـــان م ـــود و هیج ـــال ش ـــز فع ـــی مغ منطق

ــردد. ــر گـ متعادل‌تـ

نادیده‌گرفتــن  به‌معنــای  ایــن  البتــه 

نیســت.  کــودک  نامناســب  رفتارهــای 

قاطعیــت  و  مرزگــذاری  مؤثّــر،  والدگــری 

را انــکار نمی‌کنــد؛ بلکــه میــان قضــاوت 

شــخصیت کــودک و اصــاح رفتــار او تفــاوت 

قائــل می‌شــود. به‌جــای اینکــه بگوییــم: 

گفــت:  می‌تــوان  بی‌مســئولیتی«،  »تــو 

ــدادی.« در  ــام ن ــئولیتت را انج ــروز مس »ام

جملــه دوم، رفتــار اصــاح می‌شــود، امــا 

ــی‌رود. ــؤال نم ــر س ــودک زی ــمندی ک ارزش

ــد پیــش‌ از  ــاد می‌گیرن وقتــی والدیــن ی

واکنــش، معنایــی را کــه بــه رفتــار فرزندشــان 

ــان  ــا لحن‌ش ــد، نه‌تنه ــی کنن ــد بررس داده‌ان

آرام‌تــر می‌شــود، بلکــه بــه فرزنــد خــود نیــز 

ــاوت  ــل از قض ــط، قب ــه در رواب ــد ک می‌آموزن

و واکنــش، فهمیــدن را جایگزیــن حــدس‌زدن 

کنــد. ایــن شــاید یکــی از ارزشــمندترین 

خانــواده  یــک  کــه  باشــد  میراث‌هایــی 

ــد.  ــد منتقل‌کن ــل بع ــه نس ــد ب می‌توان

وقتی کلمات »قلّب« دارند

ــاد  ــا فریـ ــالم بـ ــای ناسـ ــه‌ی ارتباط‌هـ همـ

ــی  ــوند. گاهـ ــاز نمی‌شـ ــن آغـ ــا توهیـ یـ

ــه  ــا، آرام، مؤدبانـ ــیب‌زننده‌ترین پیام‌هـ آسـ

ـــا  ـــوند، امّ ـــان می‌ش ـــد بی ـــا لبخن ـــی ب و حتّ

ـــان  ـــد. در زب ـــان دارن در دل خـــود پیامـــی پنه

روزمـــره گاهـــی بـــه ایـــن شـــیوه »قـــاّب 

انداختـــن« می‌گوییـــم؛ یعنـــی به‌جـــای 

ـــاش  ـــاز، ت ـــا نی ـــاس ی ـــتقیم احس ـــان مس بی

ــاد  ــا ایجـ ــا کنایـــه، طعنـــه یـ می‌کنیـــم بـ

ــار طـــرف مقابـــل را  ــاه، رفتـ احســـاس گنـ

ـــم. ـــرل کنی کنت

ــد  ــه وال ــای اینک ــه ج ــال، ب ــرای مث ب

بگویــد: »دوســت دارم بعــد از مدرســه کمــی 

با‌هــم صحبت‌کنیــم«، می‌گویــد: »معلــوم 

اســت کــه دیگــر خانــواده برایــت مهــم 

نیســت.« یــا به‌جــای اینکــه بگویــد: »از ایــن 

ــه  ــن ک ــد: »م ــدم«، می‌گوی ــار ناراحت‌ش رفت

ــم.« ــد تحمّل‌کن ــه بای همیش

در ظاهـر، ایـن جملات فقـط چنـد کلمه 

هسـتند، اما پیام پنهان آن‌ها این اسـت: »تو 

باعـث رنـج من هسـتی و باید احسـاس گناه 

کنـی.« در روان‌شناسـی، ایـن الگـو بـه ارتباط 
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نزدیک اسـت.

ـــیب‌زدن  ـــط آس ـــیوه فق ـــن ش ـــکل ای مش

بـــه رابطـــه‌ی امـــروز نیســـت؛ بلکـــه 

الگویـــی اســـت کـــه بـــه کـــودک منتقـــل 

ــرای  ــه بـ ــرد کـ ــاد می‌گیـ ــود. او یـ می‌شـ

ـــود  ـــاس خ ـــت احس ـــدن لازم نیس شنیده‌ش

را شـــفاف بیان‌کنـــد، بلکـــه می‌توانـــد 

ـــران  ـــرزنش دیگ ـــا س ـــکوت ی ـــه، س ـــا کنای ب

را وادار بـــه واکنـــش کنـــد. در مقابـــل، 

ـــوع  ـــن موض ـــد: »از ای ـــد می‌گوی ـــی وال وقت

ــاز  ــت نیـ ــه کمکـ ــا »بـ ــدم« یـ ناراحت‌شـ

ـــت،  ـــه صداق ـــرد ک ـــاد می‌گی ـــودک ی دارم«، ک

ــای  ــفافیت، پایه‌هـ ــئولیت‌پذیری و شـ مسـ

ــتند. ــالم هسـ ــوی سـ ــک گفت‌وگـ یـ

کودکان، زبان رابطه را به ارث می‌برند

هـر خانـواده، فرهنگـی بـرای گفت‌وگـو دارد؛ 

فرهنگـی کـه معمـولًا نانوشـته اسـت، اما هر 

روز در رفتـار اعضـای خانـواده تکرار می‌شـود. 

یـاد می‌گیـرد هنـگام  ایـن فضـا  در  کـودک 

اختلاف چگونـه رفتار کند، چگونه درخواسـت 

کنـد، چگونـه از خـود دفـاع کنـد و چگونـه 

محبـت یـا ناراحتـی خـود را ابـراز کند.

اگــر در خانــه اختلاف‌هــا بــا فریــاد، 

ســکوت، کنایــه یا ســرزنش حل‌شــوند، کودک 

بــه ‌تدریــج همین رفتارهــا را »طبیعــی« تلقی 

ــوان  ــه می‌ت ــد ک ــر تجربه‌کن ــا اگ ــد. امّ می‌کن

بــا احتــرام، همدلــی و گفت‌وگــوی مســتقیم 

تعارض‌هــا را حل‌کــرد، ایــن شــیوه بــه 

تبدیــل  او  ارتباطــی  هویــت  از  بخشــی 

خواهد‌شــد.

ــده‌ی  به‌همین‌دلیــل، کیفیــت روابــط آین

ــه آن‌هــا  ــروز ب ــه آنچــه ام ــا ب ــدان، تنه فرزن

ــه  ــت؛ بلک ــته نیس ــم وابس ــوزش می‌دهی آم

بــه آنچــه هــر روز در خانــه زندگــی می‌کننــد 

نیــز بســتگی دارد. 

کلام آخر

فرزنــدان بیــش از آنکــه ســخنان مــا را 

ــا  ــاط م ــیوه‌ی ارتب ــپارند، ش ــر بس ــه خاط ب

یــاد  مــا  از  آن‌هــا  می‌کننــد.  درونــی  را 

می‌گیرنــد کــه هنــگام ناراحتــی چگونــه 

ــه  ــارض چگون ــگام تع ــد، هن ــخن بگوین س

ــات  ــه احساس ــان‌دهند و چگون ــش نش واکن

بیان‌کننــد. را  خــود  نیازهــای  و 

شــاید مهم‌تریــن میراثــی کــه هــر 

خانــواده بــرای نســل بعــد به‌جــا می‌گــذارد، 

ــای  ــی توصیه‌ه ــا حتّ ــادّی ی ــای م دارایی‌ه

تربیتــی نباشــد؛ بلکــه فرهنگــی باشــد کــه در 

ــا یکدیگــر گفت‌وگــو  ــواده ب آن اعضــای خان

می‌کننــد.

هربــار کــه پیــش از قضــاوت، بــرای 

کــه  هربــار  می‌کنیــم؛  مکــث  فهمیــدن 

ــفاف  ــود را ش ــاس خ ــه، احس ــای کنای به‌ج

بیــان می‌کنیــم؛ و هربــار کــه به‌جــای واکنــش 

ــم، در  ــخ می‌دهی ــرام پاس ــا احت ــی، ب هیجان

حــال ســاختن میراثــی هســتیم کــه ســال‌ها 

بعــد، در روابــط فرزندمــان بــا دیگــران ادامــه 

خواهد‌یافــت.

میــراث پنهــان خانــواده، نــه در کلمــات، 

آن‌هــا  گفت‌وگوکــردن  در شــیوه‌ی  بلکــه 

شــکل می‌گیــرد. 

منابع

- Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 

- جان بالبی، دلبستگی و فقدان؛ جلد اول: دلبستگی. 

- Rosenberg, M. B. (2003). Nonviolent Communication: 

A Language of Life. Encinitas, CA: PuddleDancer Press.

- مارشال روزنبرگ، ارتباط بدون خشونت؛ زبان زندگی.


